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 ایران

Abstract 
The present study examines the arguments of both proponents and 

opponents of the existence of loanwords in the Qur'an through a comparative 

analysis of three words over which there is scholarly disagreement regarding 

their status as loanwords. This research adopts a qualitative, theoretical 

approach, and—similar to other theoretical studies—employs descriptive 

and document analysis methods using library-based data. However, it also 

undertakes a comparative and case-based review of the extracted opinions. 

The evidence analyzed in this study includes three Qur'anic words—Ibrīq, 

Istabraq, and Sundus—about which Qur'anic scholars hold conflicting 

views concerning their being loanwords or not. Through the review of the 

views of Qur'anic scholars and exegetes, three main positions were 

identified: One group denies the presence of any such words. In contrast, 

another group accepts their existence, while a third group attempts to 

reconcile the two opposing views. The findings suggest that the arguments 

of those who support the theory of the Qur'an being free from loanwords are 

more theological than linguistic in nature, stemming from their belief in the 

antiquity and pre-eternal origin of the Qur'an. The main argument of the 

opponents of the presence of loanwords regarding these words is that these 

terms are of Arabic origin and were only later translated into the languages 

of non-Arabs. However, this reasoning is speculative because identifying 

loanwords—other than proper names—in any language is a complex and 

demanding task. The middle position, in practice, does not significantly 

differ from the view of those who accept the presence of loanwords in the 

Qur'an, as they too consider the origin of these words to be non-Arabic. 

 

Keywords: Proponents and opponents of loanwords, Qur'an, Ibrīq, 

Istabraq, Sundus. 

 

 

 چکیده 
های موافقان و مخالفان واژگان دخیل در قرآن با  بررسی موضوع این پژوهش، آوردن استدلال

سه واژه که در دخیل بودنشان بین دانشمندان قرآنی، اختلاف است،   پیرامونای تطبیقی مطالعه

باشد. روش این پژوهش، کیفی و از نوع نظری است و مانند دیگر تحقیقات نظری از نوع  می

شود و البته به صورت تطبیقی و موردی،  ای ارائه میتوصیف و تحلیل اسناد و اطلاعات کتابخانه

ی  شود دارد. شواهد مورد بررسی این پژوهش، سه واژهج میقصد بررسی آرایی را که استخرا

باشد که بین صاحب نظران قرآنی، در دخیل یا غیر دخیل قرآنی )إبریق، إستبرق و سندس( می

ی نظرات دانشمندان و مفسران قرآنی به سه قول دست بودن آن، محل مناقشه است. با مطالعه

اند و  ای آن را پذیرفتهباشند. در مقابل، عده ی میهاییافتیم: گروهی، مخالف وجود چنین واژه 

آمد این بود  اند در نتیجه آنچه به نظر میدسته سوم به نحوی درصدد جمع بین دو قول برآمده

تا لغوی و  ی خلوّ قرآن از واژهکه استدلال طرفداران نظریه بیشتر اعتقادی است  های دخیل، 

میزبان سرچشمه  قرآن  قدمت  به  آنان  اعتقاد  از  و  مخالفان  شناختی،  استدلال  گیرد. خلاصه 

واژ  درباره  دخیل  کلمهواژگان  آن  که  است  این  مزبور  زبان گان  به  و  دارند  عربی  نژاد  ها 

زنی است، زیرا تعیین ای گمانهها به ترجمه راه یافته است، که این دلیل آنان البته گونه غیرعرب

فرسا. قول حد وسط  کاری است دشوار و طاقتهای خاص در هر زبانی  کلمات دخیل به جز نام 

به وجود واژگان دخیل در قرآن ندارد زیرا آن  با نظر قائلان  اینجا تفاوتی  نیز اصل  نیز در  ها 

 دانند.کلمات را عجمی می

 .و مخالفان واژگان دخیل، قرآن، إبریق، إستبرق، سندسموافقان :  کلیدواژگان
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 مقدمه 

شناسی قرآن که همیشه مورد توجه  یکی از مباحث مهم در حوزه واژه 

واژه  بوده،  قرآنی  مفسرّان  و  کریم دانشمندان  قرآن  در  دخیل  های 

نظر است. دانشمندان درباره وجود واژگان دخیل در قرآن اختلاف  

 دارند.  

های  خورد که ریشه در زبان در متن قرآن کریم، واژگانی به چشم می

یا معرّب گفته میغیر عربی دارند که به آن  شود.  ها واژگان دخیل 

وام به آن  فارسی که  زبان  به  واژه میدخیل که در  لغت  گویند، در 

ای است که وارد یک قوم شود و به آنان منتسب گردد  معنای بیگانه 

از زبانی وارد زبان دیگری مییا واژه   Mustafa et)شود  ای که 

al., 1989) اینگونه معنی را  واژه دخیل  اصطلاح  منظور، در  ابن   .

واژه می که  آن  کند  اصل  و  وارد شود  در کلام عرب  که  است  ای 

نیست   را عربی    .(Ibn Manzur, 2005) عربی  تعریب  همچنین 

کردن واژه اعجمی دانسته است )همان( در فرهنگ ابجدی نیز در این  

اسم دخیل،  که  است  آمده  زبان  مورد  به  که  هستند  عربی  غیر  های 

 .  (Mustafa et al., 1989)عربی راه یافته است  

البته بعضی از محققان معاصر عرب بین اصطلاحات دخیل و معرب 

شد قائل  واژه ه تفاوت  از  دسته  آن  را  »دخیل«  عربی  اند.  غیر  های 

ای، توسط عرب زبانان وارد زبان عربی شده  اند که در هر دوره دانسته

واژه  از  تنها آن دسته  را  معرّب  و  غیر عربی میاست.  دانند که  های 

ها  های اصیل و فصیح، در دوران اولیه )تا قرن دوم هجری(، آن عرب

 . (Naderi, 2004) اند برده  کار را به 

توسط  کریم  قرآن  در  عربی  غیر  واژگان  وجود  پیرامون  باز  دیر  از 

ها و تحقیقات زیادی انجام شده و  پژوهش  ،اندیشمندان علوم قرآنی

دهد که  بهایی به یادگار مانده است. این مطالعات نشان میآثار گران

 

1 Arthur Jeffery 

ها به زبان عربی راه پیدا  برخی از واژگان قرآن کریم از دیگر زبان

 کرده است. 

ها و اصول با استفاده از واژگان و مفاهیم  قرآن اغلب به بیان واقعیت 

ها به عنوان یک نقطه  پردازد. این برای آن آشنا برای مخاطبانش می 

 کند.شروع، مانوس و قابل درک عمل می

نام   1آرتور جفری از  واژه را که دخیل دانسته    ۲۷۵های خاص،  غیر 

شده، به ترتیب الفبایی ذکر کرده است. با افکندن نگاهی اجمالی به  

هایی ها واژه گردد که نزدیک به سه چهارم آن ها معلوم میاین واژه 

صورت   به  و  شده  عربی  زبان  وارد  ظهوراسلام  از  پیش  که  است 

-های عادی و بومی درآمده است و برای هفتاد و اندی واژه باقیواژه 

ی جاهلی  ها در دوره مانده هیچ مدرک کتبی که دال بر کاربرد آن 

باشد به دست نیامده است. اما به دور از واقع نیست که تصور کنیم 

ها  رفته، ولی سندی از استعمال آن ها در گفتار مردم به کار میاین واژه 

-ه واژ  ، مقدمه بر کتابایپیش از قرآن به دست ما نرسیده است )بدره 

با توجه به تحقیق آرتور جفری، از  ۲0مجید،  دخیل در قرآن  های  )

ی جاهلی  ها در دوره ای که سندی برای استعمال آناین هفتاد واژه 

اند و  ریباً بیست واژه همزمان با نزول قرآن به کار رفته وجود ندارد، تق

ها عبارتند از:  که آن   باشداز نظر وی، از ابداعات خود پیامبر )ص( می

حزب،   جهنم،  جبرئیل،  تورات،  تسنیم،  اعراف،  اسباط،  ابلیس، 

ملّة،  مریم،  قرآن،  فرعون،  سجّین،  سجلّ،  سبت،  زکوه،  زخرف، 

برسر تعداد واژگان دخیل اختلاف است.    منافقون، اسرائیل و الإسلام.

-واژه می  3۲0ها را  آرتور جفری، با احتساب اسامی خاص، تعداد آن 

واژه را ذکر   140واژه و در المهذب    1۲۵اند و سیوطی در المتوکلی  د

 .  (Jeffery, 2007; Suyuti, 1960) کرده است
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های موافقان و مخالفان  هدف از انجام این پژوهش، آوردن استدلال

ای تطبیقی روی سه واژه که  واژگان دخیل در قرآن همراه با مطالعه

و با    باشد در دخیل بودنش بین دانشمندان قرآنی، اختلاف است، می

توان به این مهم دست یافت که آیا  های گذشته میمروری بر پژوهش 

 های پیشین دنبال شده است یا خیر.چنین هدفی در پژوهشاین

ها در این زمینه به زبان عربی نوشته شده اما به  گرچه غالب پژوهش 

پژوهش  نیز  فارسی  میزبان  را  پژوهشهایی  مانند  دید  خلیلی   توان 

های دخیل قرآن در تفاسیر اسلامی پنداری واژه »عربی آزاد و عباسی

اند  )بررسی هشت نمونه موردی از اعلام قرآن کریم(«. ایشان کوشیده 

شناختی، غیرعربی بودن این واژگان و  با ارائه مستنداتی از منابع زبان 

آن اصلی  این  خاستگاه  از  تعدادی  راستا  این  در  شود.  مشخص  ها 

اَعلام، انتخاب شده و با عنایت به دیدگاه مفسران سنتی و پژوهشگران  

تحلیل  و  عربینوین  به  سنّتی  مفسران  تمایل  گرفته،  صورت  -های 

قرآن، اشاره شده شده است. اشکالی  ل  یانگاری برخی از واژگان دخ

این پژوهش می به  از هشت موردی که  که  این است که  توان کرد 

می علم  اسم  مورد  هفت  شده،  نوشتار  بررسی  در  تحقیق  با  و  باشد 

یابیم که همگی بر  اند در میدانشمندانی که در این زمینه بحث کرده 

ابلیس، انجیل، طوجود اسم الوت، هارون،  های عَلمَ غیرعربی مانند: 

   :نویسد یأجوج و... در قرآن اتفاق دارند. قرطبی پیرامون این اتفاق می

های خاص غیرعربی دانشمندان علوم قرآنی و مفسران در این که اسم

-مانند اسرائیل، جبرئیل، عمران، نوح و لوط در قرآن وارد شده، هیچ

گونه اختلاف نظری باهم ندارند و تنها اختلاف آنان در وجود الفاظ  

غیر عَلمَ )اسم خاص( و غیرعربی در قرآن است که آیا چنین الفاظی  

   (Qurtubi, 1964) د شده یا خیر؟ در قرآن وار

باشد اما  بنابراین محل نزاع منحصر به الفاظ مفرد اعجمی غیر عَلَم می

علم   اسماء  به  مورد  یک  جز  را  بررسی  موارد  تمامی  پژوهش  این 

 اختصاص داده.

 
1 The Foreign Vocabulary of the Qura'n, Baroda 

زاده نیز در »پژوهشی در واژگان دخیل در قرآن« تلاش کرده  حسینی

دیدگاه  تحلیل  و  بررسی  و  نقد  با  که  را  است  نظر  این  مختلف  های 

ثابت کند که وجود واژگان دخیل در قرآن کریم با توجه به اینکه  

رو که این  اصل این واژگان بیگانه است، پذیرفتنی است هرچند از آن 

توان گفت قرآن  شدن در قرآن آمده است، میواژگان پس از عربی 

گونه واژگان با  خالی از واژگان بیگانه است. به این دلیل، آمدن این 

از   برخی  همانندی  همچنین  ندارد.  ناسازگاری  قرآن  بودن  عربی 

با دیگر کتاب از وحدت منبع و  واژگان قرآنی  ناشی  های آسمانی، 

گونه  ریم از آنها، آن سرچشمه وحیانی آنهاست، نه برگرفتن قرآن ک 

 .اندکه برخی مستشرقان پنداشته 

نام به  پژوهشی  مجید واژه   جفری  قرآن  در  دخیل  سرانجام    1های  به 

بدره   ه رسانید فریدون  توسط  فارسی  به  شده که  ترجمه  .  است  ای 

واژه را به ترتیب الفبایى در کتاب خویش گردآورده   3۲3نویسنده  

نوشته  پایه  بر  و  لغت است  پژوهش هاى  و  مسلمان  هاى  شناسان 

ها، بحث کرده است و  شناسى و معناى آن خاورشناسان درباره ریشه 

ها و شعر جاهلى به دست داده  نبشتهالامکان شواهدى از سنگحتى

مى  که  آنجا  تا  وى  واماست.  تاریخچه  است،  و  واژه توانسته  ها 

آن صورت همزاد  یا  اصلى  زبان هاى  در  را  آرامى،  ها  سریانى،  هاى 

اوگاریتى،   اکدى،  سومرى،  لاتینى،  یونانى،  سبایى،  حبشى،  عبرى، 

است  آورده  و...  ارمنى  اوستایى،  پهلوى،   ,Jeffery)  سانسکریت، 

2007). 

می وفور  به  بحال  تا  دیرباز  از  عربی  زبان  پژوهشدر  را  توان  هایی 

توان  ها میاما درباره این نوشته درباره واژگان دخیل در قرآن یافت  

های مختلفی در زمینه واژگان دخیل قرآنی  گرچه پژوهشگفت که  

وجود دارد اما جای یک پژوهشی که از همه نظرات استفاده کند و  

با بررسی موردی آنان روی واژگان قرآنی، به تطبیق و تحلیل نظرات  

باشد که این پژوهش  بپردازد به خصوص در زبان فارسی، خالی می

پ بین  در  این شکاف  کردن  پر  استژوهشدرصدد  موجود  و    های 
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می که؛  هست  این  پژوهش  این  در  ما  اصلی  که  سوال  گفت  شود 

واژگان دخیل در قرآن وجود دارد؟ که از دل این سوال، سوالات  

شود بدین صورت که موافقان و مخالفان واژگان  دیگری خارج می

موافقان واژگان   استدلال  هستند؟  قرآن کریم چه کسانی  دخیل در 

مخالفان استدلال  چیست؟  قرآن  در  قرآن    دخیل  در  دخیل  واژگان 

ی  ن درباره سه واژه آچیست؟ مخالفان و موافقان واژگان دخیل در قر

نبودنش   با  بودن  دخیل  برای  دلایلی  و سندس« چه  إستبرق  »إبریق، 

 اند؟ ذکر کرده 

روش این پژوهش کیفی و از نوع نظری است و مانند دیگر تحقیقات  

کتابخانه  اطلاعات  و  اسناد  تحلیل  و  توصیف  نوع  از  ارائه  نظری  ای 

شود و البته به صورت تطبیقی و موردی، قصد بررسی آرائی که  می

ی قرآنی شود را دارد. جامعه هدف این پژوهش، سه واژه استخراج می

باشد که بین صاحب نظران قرآنی، در  دس( می)إبریق، إستبرق و سن

این   بررسی  با  بودن آن، محل مناقشه هست که  یا غیر دخیل  دخیل 

واژگان و از سیر مباحثی که محل اختلاف هست، دیدگاه صاحب  

بودن واژگان قرآنی، مشخص   یا غیر دخیل  نظران قرآنی در دخیل 

قرآنی می دانشمندان  و  مفسران  آراء  به  رجوع  با  که    گردد.  یافتیم 

های قرآنی با احتساب اسامی خاص  اژه حداکثر میزانی که برای وام

های دخیل در  ه مورد هست )جفری، واژ  3۲4اند تعداد  در نظر گرفته

های مورد  واژه که در ادامه به سه مورد از وامقرآن مجید، سراسر اثر(  

له  ئپردازیم تا این مسبحث بین دانشمندان قرآنی به صورت تطبیقی می

تری، مطرح گردد. علت انتخاب این سه واژه نیز در  ی شفافبه گونه

 قسمت خودش ذکر شده.

  قرآن در دخیل واژگان درباره ها. دیدگاه1

کریم،   قرآنهای مختلف درباره واژگان دخیل در  با مشاهده دیدگاه 

ها را در سه رای خلاصه  توان آن آرای مختلفی مشاهده شد که می

واژه  چنین  وجود  مخالف  گروهی،  میکرد:  مقابل،  هایی  در  باشند. 

اند و دسته سوم به نحوی درصدد جمع بین دو  ای آن را پذیرفته عده 

برآمده  حال  قول  در  ولی  است  عجمی  آن  اصل  معتقدند  یعنی  اند 

 عربی گشته است.  حاضر

ادامه   نمونه (  ۲و    1)جدول شماره  در  به  به  توجه  با  افراد  آن  از  ای 

ها )موثق  دهی بیشتر محققان بدان شان از لحاظ شهرت و ارجاع اهمیت

 گردد. بودن تالیف(، در جدول ذیل اشاره می

 واژگان دخیل در قرآن مخالف نظران . اسامی صاحب1جدول 

 های دخیل در قرآن مخالفان واژه

 معاصران متاخران 

سالم مکرم )اللغة العربیة و قضایا قرآنیة فى ضوء الدراسات اللغویة( و   امام الشافعی )الرسالة(

 )دفاع عن کتاب الله تعالی: قضیةّ الکلمات الأعجمیّة فی القرآن الکریم(  

 الخشیم )هل فی القرآن اعجمی(  و البرهان فی علوم القرآن(  1زرکشی )البحر المحیط فی اصول الفقه ج

 القرآن( الرحمن فی ادلة نفی العجمة فی رشید جمیلی )أقباس (1القرآن العظیم جابن ابی حاتم )تفسیر 

 شاکر )شرح المعرب( ابن قتیبه )غریب الحدیث( 

 النابلسی )تشریف التغریب(  ( ةابن فارس )الصاحبی فی فقه اللغ

 المتوکلی( علی   د. الزبیدی )التحقیق اندلسی )قلائد الذهب فی جمهرة انساب العرب(

  الشاطبی )الموافقات( 

 الآمدی )الإحکام فی أصول الأحکام( 

 

 

  الزرکشی )البرهان فی علوم القرآن( 

  التفتازانی )شرح المقاصد(
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  الغزالی )المستضفی( 

  السمعانی )قواطع الادلة فی اصول الفقه(.

  ابو عبیدة معمر بن المثنی )مجاز القرآن(

  العیون( الماوردی )النکت و 

  (8و  ۷، 6، ۵الفخر الرازی )تفسیر الکبیر ج 

  ( ۷و  ۵ابوحیان )البحر المحیط ج 

  ( 9الطبرسی )مجمع البیان، ج 

  (1الطوسی )التبیان فی تفسیر القرآن ج 

 

 . اسامی صاحب نظران موافق و قائل به حد وسط واژگان دخیل در قرآن2 جدول

 قائلان به حد وسط دو رای  قرآن های دخیل در موافقان واژه

 معاصران متاخران  معاصران متاخران 

، المزهر ج 1السیوطی )المهذب، الاتقان ج

 و معترک الأقرآن( 1

القرآن الکریم دراسة تاصیلیة علی البلاسی )المعرب فی 

 تی تازه( ف واژگان بیگانه در قرآن: رهیاو  دلالیة

)المعرب قالجوالی ی 

 الأعجمی(من الکلام 

و   )الاشتقاق  مغربی 

 التعریب( 

تفسیر  فی  الحسان  )الجواهر  الثعالبی 

 القرآن( 

طبری  قرآن(الالراغب الاصفهانی )مفردات الفاظ  جریر  ابن 

)جامع البیان فی تفسیر  

 القرآن( 

 

 القرآن منعسقلانی )ما وقع فی 

 العرب( غیر لغة  

جوزی ابومُغلی )فی القرآن من کل لسان(  )زاد    ابن 

علم   فی  المسیر 

 التفسیر( 

 

) زمخشری )الکشاف(  The Foreign Vocabulary ofجفری 

Quran ) 

 
 

بن   القاسم  عبید  ابو 

القبائل   )لغات  سلام 

القرآن   فی  الواردة 

 الکریم( 

 

 

   های نفوذ فارسی در زبان تازی(آذرتاش آذرنوش )راه ( 1طبری )جامع البیان ج 

)تفسیر   سلام  بن  عبید القاسم  أبی  الإمام 

 (1القاسم بن سلام ج 

 

اللغة  اعبد ضوء  فی  القرآنیه  )القراءات  شاهین  لصبور 

 الحدیث( 

  

   رمضان عبدالتواب )بحوث و مقالات فی اللغة( (1ابن جنی )الخصائص ج 

   طباطبایی )المیزان( محمد حسین  

   لفاظ الفارسیة المعربة(لأالمنجد )المفصل فی ا 

   پژوهی( خرمشاهی )قرآن و قرآن 
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شود و  برده شده پرداخته میاینک به تفصیل آرای صاحب نظران نام

آن  بین  مهمدر  آن  ها  علمی  شان  و  ارجاع  تعداد  نظر  از  آراء  ترین 

دیدگاه و صاحب نظر، برای شرح و تفصیل در این پژوهش، انتخاب  

 شده.

 دیدگاه مخالفان. 2

دخیل   واژگان  پذیرش  که  معتقدند  عدم    قرآن مخالفان  معنای  به 

به    بودن و نقص زبان عربی است، آنان برای اثبات سخن خود،کافی

 شوند: دلایل زیر متوسل می

   ( مخالفت با آیات و فلسفه نزول قرآن1ـ2

دانند که قرآن را به طور  های دخیل در قرآن را مخالف آیاتی میواژه 

از سوره صریح   آیه  یازده  همانطور که در  های  عربی معرفی کرده، 

 قرآن کریم آمده مانند آیات:

)یوسف  عرََبِیا  قرُْانا  أَنزَلْنَاهُ  )طه۲/إِنَّا  عرََبِیا  قرُْانا  أنَزَلْنَاهُ  وَکَذَلکَِ   ،) /  

( وَلَوْ جعََلْنَاهُ قرُْانا أَعْجَمِیا لَقَالوُا  ۲8  /قرُانا عرََبِیا غَیرَ ذِی عِوَجٍ )زمر  (113

 (.  44 /لَوْلَا فُصِّلتَْ آیاتهُُ أَأعَْجَمیِ وَعرََبیِ )فصلت

گوید: قرآن به زبان عربی مبین نازل شده  ابو عبیده در همین زمینه می

ی، المعرب و هرکس جز این بپندارد به خداوند افترا زده است )بلاس

 (.  4۷1، فی القرآن الکریم

ها  کلماتی وجود دارد که عرب به بعضی از آن از نظر شافعی در قرآن  

ها نیست. دلیل  جهل دارد و این جهل داشتن دلیل بر عجمی بودن آن 

غیرعرب خود  دارد  احتمال  آنکه  به  دیگر  باشند  کرده  اقدام  ها 

هست    ترین و اولین امت یادگیری از زبان عربی زیرا که عرب مقدم

ا بلسان  لّإ ی »و ما ارسلنا من رسول  که به وجود آمد. شافعی به این آیه 

قومه« نیز تکیه کرده و گفته که این آیه یک چارچوب بلاغی عربی 

کند که دلالت دارد بر حصر و محدود شدن زبان قرآن  را عرضه می

به زبان عربی و این نشانگر این است که برای هر پیامبری ناگزیر هست  

  ی زیرمه به دو آیهکه کتابی با زبان قوم خود نازل شود. شافعی در ادا

ها، کلمات عجمی در  که در آن   (Shafi'i, 1987) تمسک جسته  

 قرآن نفی صریح شده: 

بَشرٌَ   یعلَِّمُهُ  إِنَّمَا  یقوُلُونَ  أَنَّهمُْ  نعَْلمَُ  إِلَیهِ    ۗ  وَلَقَدْ  یلْحِدُونَ  الَّذِی  لِسَانُ 

وَلَوْ جعََلْنَاهُ قرُْآنًا أَعْجَمِیا  (  103)النحل/  أعَْجَمیِ وَهذََا لِسَانٌ عرََبیِ مُبِینٌ 

 (.  4۲الفصلت/) یوَعرََبِ  أَأعَْجَمیِ ۗ  لَقَالُوا لَولَْا فُصِّلَتْ آیاتهُُ 

اعجاز آن   دلایل  از  را  عربی  زبان  به  قرآن  در  زبان  انحصار  شافعی 

های قرآن  شمارد زیرا وقتی عرب از آوردن یک سوره مانند سوره می

ن و  اعاجز شد، تسلیم شد و ایمان آورد که اگر در قرآن برای مخالف

نداشتن  امشرک  قدرت  که  بود  محکمی  حجت  بود،  عجمی  زبان  ن 

ها کرد زیرا عرباثبات می  را  قرآن در آوردن کلمات به زبان عربی

او در استدلال    ( Shafi'i, 1987) شدند  زبان عجمی را متوجه نمی

-باشد قرآن تبعیتگوید که اگر در قرآن کلمات عجمی  دیگری می

شونده )متبوع( و این محال است زیرا  شود نه تبعیتکننده )تابع( می

اسلام هست مبین  تابع دین  اسلام  این دین توسط امت  ندامت  های  و 

تبعیت می لغت  دیگر  و  دین  از  تابع،  و  می  آنشود  که  پیروی  کند 

عربی    ، زبانآن زباندر دین اسلام،  مختص خود آن دین هست و  

های دیگر. شافعی در آخرین استدلال گفته است که  هست نه زبان 

تمام آن   به  زبده  دانشمندان  زبان وسیعی هست که فقط  زبان عربی 

اشراف دارند و گویا نسبت دادن زبان عجمی به قرآن بین مردم عامی  

دانشمندان   و  شده  ندارند    گونهاینشایعه  را   ,Jamili)نظری 

2000) . 

نیز دلیل عقلی نبودن واژگان غیر عربی در قرآن آمِدی  برای  ای را 

به   با استناد  ای که دلالت بر عربی بودن قرآن  آیه   11برگزیده. وی 

میمی نسبت  کند،  قرآن  به  را  بودن  عجمی  که  هنگامی  که  گوید 

به این شده  ایم که بعض قرآن عجمی هست و این  دهیم، پس قایل 

ی از قرآن عربی نباشد، کل قرآن عربی محال هست زیرا وقتی جزئ

ای هست  آیه  11نیست زیرا جزء بعضی از کل است و این مخالف  

 .(Amidi, 2003)که دلالت بر عربی بودن قرآن دارد 

 ( نظریه توقیفی2ـ2

نظریه   آوردن  با  فارس  توفیقی می  «یف یقتو» ابن  عربی  »زبان  گوید: 

داند:  می  31در سوره بقره آیه  است و دلیل آن را این سخن خداوند  

ی« به این معناست که تمام زبان عربی  فیق. »تو«وعَلَّمَ آدمَ الاسماءَ کلَّها
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یاد داده    او زبان بعد از  توسط خداوند به حضرت آدم و پیامبران عرب

ی از نظر  فیقاست. البته تو وجود داشته شده و از همان اول زبان عربی 

ی زبان عربی یک مرتبه و در یک لحظه  وی بدان معنا نیست که همه

خواست و بدان  نازل شده است، بلکه خداوند آدم را به آنچه که می

احتیاج داشت در زمان نیازش آگاه کرد. سپس، بعد از حضرت آدم  

عرب پیامبران  را  به  نیازشان  مورد  عربی  زبان  یکی،  یکی  زبان، 

که تمامی آن را به پیامبر محمد مصطفی به بهترین  آموخت، تا این  

شکل یاد داد و در پایان نتیجه گرفته است: کلام العرب لا یحیط به  

 .(Ibn Faris, 1910) ا النبی لّإ

 ( حکم تحریمی3ـ2

این  در  تحریمی  رفته و حکم  فراتر  است:    ه بارزرکشی  کرده  صادر 

»بدان؛ همانا قرآن به زبان عربی نازل شده پس جایز نیست قرائتش و  

البته وی در ادامه دلیل    .(Zarkashi, 1956)تلاوتش مگر به آن«  

   :ای نیز برای آن ذکر کرده بدین بیان کهعقلی

که   کند  گمان  کسی  بود  ممکن  بود،  عربی  غیر  زبان  به  قرآن  اگر 

محاجه از    ی برخلاف  هست  ناتوان  عرب  که  هست  معلوم  قرآن، 

آوردن مثل قرآن زیرا در آنجا از کلماتی استفاده شده که عرب آن  

 .  (Zarkashi, 1956)داند را نمی

تفتازانی نیز با ارجاعش به امام شافعی و ملحد خواندن کسانی که قائل  

گفته   هستند،  قرآن  در  عجمی  کلمات  کلمهاست  به  هر  که  که  ای 

ها بودیم که آن را در ابتدا ساختیم  شود عربی بوده، ما عربگمان می

المقاصد )شرح  است  کرده  پیدا  راه  عجم  کلام  در  سپس  (.  3۲  ،و 

 غزالی نیز مشابه همین را گفته است. 

به گفته مخالفان، وجود واژگان دخیل در قرآن و قائل شدن به این  

ی ابلاغ وحی  امر، توهین به رسایی و کمال زبان عربی به عنوان وسیله 

به کاملالهی است. چون قرآن کامل الهی است و  ترین  ترین وحی 

زبان  توان ادعا نمود که  شود؛ بنابراین چگونه میها بیان میی زبان همه

عربی واژگان لازم برای ابلاغ وحی را نداشته است و خداوند مجبور  

فارسی نبطی،  زبان  از  مقصود خویش  بیان  برای  به   و  باشد  سریانی 

 .(Jeffery, 2007) عاریت گیرد 

 دیدگاه موافقان  .3

نظر این  مقابل  واژگان    ، در  وجود  که  دارد  وجود  دیگری  دیدگاه 

پذیرد و در پاسخ به کسانی که وجود واژگان  دخیل در قرآن را می

گوید که یک زبان با وجود چند لغت بیگانه  می  پذیرند،دخیل را نمی 

ی نقض برای آن نیست و زبان  شود و نشانهدر آن، به زبان تبدیل نمی 

نمی عربی  غیر  بیگانه  واژه  وجود چند  با  هم  به  عربی  توجه  با  شود. 

دلیلی که موافقان واژگان دخیل در رد ادله مخالفان واژگان دخیل  

دسته خلاصه کرد که   ۵ها را در  توان آن اند، میدر قرآن ذکر کرده 

 آید. ها در ادامه میشرح آن 

 ورود عقیده و تعصب در مباحث دخیل در قرآن( 1ـ3

به قدیمی بودن قرآن  بهاءالدین خرمشاهی می گوید آنان که معتقد 

که هستند   هستند  این  به  مسائل   قایل  از  متأثر  نباید  قدیم  کلام  که 

گیری لغات باشد. اشاعره، قرآن )کلام الهی(  مستحدث از جمله وام

د. شافعی معتقد  ندارا از صفات ذاتی و معتزله آن را از صفات فعلی می

عربی پاک و خالص است و در آن معرب و دخیل با زبان  است قرآن،  

شناسی این حقیقت  راه ندارد؛ حال آنکه در پرتو تحقیقات علمی زبان

ها لغت معرّب وجود دارد و اعتقاد شیعه و  مسلم شده که در قرآن ده 

روند و آن را  دارد؛ بلکه به استقبال این نظریه میمعتزله خدشه بر نمی

اث جهت  در  ادله  میجزو  قرآن  حدوث  شمارند  بات 

(Khorramshahi, 1997)  . 

  های غیر گویند: آنچه را شما کلمه مخالفان واژگان دخیل در قرآن می

توارد واژه عربی می از روی  این  ها و زبان گویید،  هاست که بلاسی 

 دهد:  چنین پاسخ آنان را می 

جویی برای آن، در پس این گفتار  تعصّب اینان به زبان تازی و کمال

ها، از قانون شناخته  نهفته است زیرا که زبان عربی، مانند دیگر زبان 

، واژگان بیگانه  کند )بلاسیشدة تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیروی می

 (. 3در قرآن: رهیاقتی تازه، 

ها نژاد عربی دارند  اما اینکه شیخ احمد شاکر گفته است که آن کلمه 

غیرعرب زبان  به  گونه و  است،  یافته  راه  ترجمه  به  گمانهها  زنی  ای 

نام به جز  دخیل  واژگان  تعیین  زیرا  زبانی  است،  هر  در  های خاص 
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آور؛ پس داوری دربارة دیرینگی یک واژه کاری است دشوار و رنج

است، همان بسیار سخت  دیگر،  واژة  تازگی  در  و  داوری  که  گونه 

زمینه  از  بسیاری  نیازمند  این  گرفتن  با  است،  ضروری  علمی  های 

-ها موضوع پذیرفتهگیری میان زبانمان که اصل گرفتن یا وام ارزیابی

 (. ۵ همان،ای است ) شده 

ریشه   که  شاکر  مانند  کسانی  تعصب  با  مخالفت  در  نیز  عبدالتواب 

جا  تعصب وی کاملاً بیکه    نویسد دانند، میکلمات دخیل را عربی می

ناپذیر است. زیرا کلمات معرب در پی به کارگیری و تعریب  و توجیه 

دهند و  ها به صورت کلماتی کاملاً عربی تغییر شکل میتوسط عرب

شناسان قائل به عدم اصالت این کلمات در زبان عربی  سبب اینکه زبان 

کنند  لت میاند این است که کلماتی از این قبیل بر مسماهایی دلاشده 

اند. بلکه ابتدا در جوامع دیگر پیدا  که در جامعه عرب وجود نداشته 

ی  اعجمی بوده است بر جامعه  شده سپس همراه با نام خود که طبیعتاً

 . (Abdel Tawwab, 1989) اند عربی وارد شده 

 حفظ فصاحت هنگام کاربرد واژگان دخیل( 2ـ3

تقان ذیل بحث در ماده استبرق استدلالی برای وجود  سیوطی در الإ 

واژگان دخیل آورده و گفته که جوینی برای وقوع معرب در قرآن 

 ای ذکر کرده است بدین صورت: فایده 

اگر گفته شود که »استبرق« عربی نیست و الفاظ غیرعربی در فصاحت  

گوییم: اگر فصحای  و بلاغت کمتر از الفاظ عربی است در جواب می

دنیا جمع شوند و خواسته باشند این لفظ را رها کرده و لفظ دیگری  

که جای آن را در فصاحت پر کند بیاورند از آن عاجز خواهند بود و  

وعده و وعید بر مبنای فصاحت واجب است و یاد جاهای پاکیزه و  

باشد، و اگر آن را ترک کند کسی  ها نزد فصیح لازم میوعده به آن 

که مأمور به عبادت است و به خوردنی و آشامیدنی وعده شده خواهد  

ها در صورتی که در زندان یا  ها و آشامیدنیگفت: از آن خوردنی 

آنگاه  برد.  باشم لذت نخواهم  بدی  یاد کردن که واجب    جای  این 

گیرد، یا نه؛ و بدون  است یا با یک لفظ موضوع له و صریح انجام می 

رساتر   و  وجیزتر  است؛ چون  اولی  آوردن  واحد صریح  لفظ  شک 

»استبرق« است، پس اگر فصیح    (در محل بحث ما )است؛ و آن لفظ  

نخواهد   بیاورد  دیگری  لفظ  و  گوید  ترک  را  لفظ  این  بخواهد 

توانست، چون آنچه جانشین آن شود یا یک لفظ است یا چند لفظ  

نمی لفظ  این معنی دلالت  متعدد، و شخص عرب، یک  بر  یابد که 

ها شناختند، و پیش از آن  ها از فارسنماید؛ چون جامه حریر را عرب

اسمی   دیبای ضخیم،  برای  لغت عربی  در  و  نبودند،  آشنا  ابریشم  با 

ودند تعریب کردند، و با همان  وضع نشده، بلکه آنچه از عجم شنیده ب

ها کم و تلفظشان به آن نادر  نیاز شدند چون وجود آن در بین عرببی

است، و اما اگر آن را با دو لفظ یا بیشتر برساند به بلاغت صدمه زده  

توان با یک لفظ  است؛ زیرا که یاد کردن دو لفظ برای معنایی که می 

باشد، و با این بیان معلوم شد که لفظ »استبرق« را یاد کرد تطویل می

یابد که  هر فصیحی باید در جای خودش به کار برد و چیزی را نمی

جایگزین آن گردد، و کدام فصاحت بالاتر از اینکه غیر او مثل این  

 . (Suyuti, 2000) لفظ را نیابد 

به بیان سیوطی در الإتقان وجود چند واژه بیگانه قرآن را غیر عربی  

کند؛ چنانچه وجود چند واژه عربی قصیده فارسی را غیرفارسی نمی

 . (Suyuti, 2000)کند نمی

 دخیل تفاسیری دیگر از آیات مربوط به واژگان( 3ـ3

  11آیه است که در    1۵آیات مربوطه به عربی بودن قرآن، مجموعا  

مورد دیگر، کلمه   4مورد، واژه »عربی« یا »عربیا« به کار رفته و در  

»اعجمی« استعمال شده است که در ادامه به بررسی یک آیه از این  

آن   به  قرآن  در  دخیل  واژگان  مخالفان  که  دیگری  آیات  و  آیات 

 پردازیم. استفاده از نظر مفسران می اند، بااستدلال کرده 

آیه ذیل  طباطبایی  » علامه  قرآناًأا  نّإی  تعقلون«  لعلّ  اًعربیّ  نزلناه  کم 

نویسد که: انزال قرآن به زبان عربی یعنی پوشاندن  ( می۲)یوسف /  

طوری که مطابق با  هلباس قرائت و عربیت بر قرآن در مرحله انزال، ب 

باشد  زبان متداول عرب »قرآنا (Tabataba'i, 1996)ها  . طبرسی 

قرآن بر مجاری کلام    چنین معنا و تفسیر کرده است کهعربیا« را این

خازن  .  (Tabarsi, 1987) عرب در محاوراتشان، نازل شده است  

آیه پس از ذکر اختلاف علما در زمینه وجود الفاظ    این   نیز در ذیل

غیرعربی در قرآن، قول ابن عباس و مجاهد و عکرمه را اختیار کرده  
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اند. وی در ردّ ابو عبیده  که از وجود الفاظ غیرعربی در قرآن خبر داده 

ابن عباس و    :گویدکه منکر وجود الفاظ غیرعربی در قرآن است می

-مجاهد و عکرمه، نسبت به ابو عبیده، اعلم و داناتر به زبان عرب می

پردازد که حاصل آن این  دو قول میاین  باشند و در پایان به جمع بین  

عرب به الفاظ اعجمی تکلم کرده و به تدریح الفاظی که در    که   است

مبدل   فصیح  عربی  به  عرب  استعمال  اثر  در  بودند  غیرعربی  اصل، 

 .(Al-Khazin, 1994)  ندا گشته

 هازبان داد و ستد میان( 4ـ3

نهادن و تأثیر گرفتن    داد و ستد و تأثیرباره گفته است که  بلاسی در این

  ه امروز  ،شناسانها، یک قانون اجتماعی انسانی است و زبان میان زبان 

دیگر  از    نیز جدایاند. زبان عربی  شماری برای آن آورده های بی دلیل

از  زبان از آن،  و پس  اسلام  از  پیش  زبان عربی،  نیست.  های بشری 

ة فراوانی وام گرفته است. اعراب پیشین دربارة زبان  های بیگان کلمه

گونه گزند و  بالیدند، هیچداشتند و بدان میخویش که دوستش می

ها این امتیاز را  دیدند. زبان عربی بر دیگر زبان آسیبی در این کار نمی 

گرفتن است.  وام  از   بیش   دادنش  هایی، وامها و انگیزه دارد که به سبب 

ضای ویژه و بافت درونی و خاستگاه اصیل آن، ویژگی دیگر این  ف

زبان دیگر  از  تازی  زبان  است.  نمودپردازی  زبان  در  نوآوری  به  ها 

وزن  و  آهنگ  در  آن  ریختن  راه  از  بیگانه  پیاده  سخنان  خود،  های 

هایش و نهادن بخشی ناگسستنی از عنصرهای  کردن دستورها و قاعده 

تعبیر در آن، جدا و برجسته است. عادت اعراب در روزگار جاهلی  

کلمه از  برخی  که  بود  زبان این  از  داشتند  نیاز  که  را  های  هایی 

دمیدند و  ها میشان را در آن گرفتند و روح تازیهمسایگان خود می

می زبان  چامهبر  واژه راندند.  آن  هم  چامه سرایان  در  را  و  ها  ها 

زمان، مردم با کاربرد آن  داشتند. با گذر  های خویش نگاه میارجوزه 

شان گردید، و چه بسا  ای از زبان ها آشنا و دمساز شدند و پاره واژه 

 . (Balasi, 2001)ها را فراموش کردند ریشه و نژاد آن 

 :گویددر الجواهر می نیز  عبدالرحمن ثعالبی

به گمان من حقیقت اینست که قرآن به زبان عربی مبین است و در  

ای نیست که عربی نباشد و برای فهم آن به استعانت از زبان  آن واژه 

ها در اثر مراودات بازرگانی اعراب با  دیگری نیاز باشد؛ اما این واژه 

ها را تغییر دادند و  ها این واژه اقوام مختلف وارد زبان عربی شد و آن 

این واژه  نتیجه  بردند، در  به کار  اشعار و مکالمات خویش  به  در  ها 

واژه  شد  صورت  استعمال  قرآن  در  و  درآمد  عربی  ناب  های 

(Tha'alibi, 1997) . 

 دیدگاه میانه( 5ـ3

گویند: چه  ها معتقدند و میبرخی نیز به نظریه وفاق و توافق بین زبان 

واحدی   معنای  که  باشند  مشترک  زبان  چند  یا  دو  در  واژگانی  بسا 

است    که  دارند نظر  این  طرفداران  از    ( Tabari, 1965)طبری 

انگاری دو گروه پیشین  ابوعبید قاسم بن سلاّم نیز مانند طبری با راست

ة استادش، ابوعُبید  اند. او میان اندیش باهم، در نظریه توافق قرار گرفته

رسد اندازد و در پایان به این می]حُجَمی[ و پیشینیان، هماهنگی می

اند  ها را عربی کردند، دیگر عربیها این کلمه که پس از آنکه عرب

(Balasi, 2001)قایلان    . ابوعبید قاسم بن سلام بعد از حکایت قول

غیرعربی در قرآن از فقهاء و منع عربی بودن همه    گانوقوع واژه   به

 ها گفته:  آن

و درست به نظر من آن است که روشی در پیش گیریم که هر دو  

اصل عجمی   در  این حروف  این صورت که:  به  کند  را جمع  قول 

بین عرب هستند لا چنانکه فقها گفته  ها هم واقع شده و  اند لا ولی در 

ها  ها با زبان خود تعریب نموده و از الفاظ عجم به الفاظ خود آن آن

اند، آنگاه قرآن نازل شد  اند، پس آن الفاظ عربی شده را تحویل داده 

الفاظ با کلام عرب مخلوط گردیده بود، پس هر   در حالی که این 

کسی بگوید: این الفاظ عربی است راست گفته، و هر کس بگوید:  

الجوزی و    ها عجمی است نیز راست گفته است. جوالیقی و ابنآن

 .  (Suyuti, 2000) اند برخی دیگر نیز به این قول تمایل کرده 

آورد که کلمات عجمی را زمانی که  مغربی در این باره استدلال می

ق اسلوب قواعد خودش آن را استعمال کرد دیگر عربی بعرب بر ط

گشته عربی  کلمات  دیگر  عبارتی  به  و  نیست  عجمی  و  به  شده  اند 

که   کسی  هر  پس  آن.  به  قرآن  استعمال  هست  صحیح  که  طوری 

و هرکسی هم بگوید    باشدمیبگوید آن کلمه عجمی هست صحیح  
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بدین صورت که آن کلمه در ابتدا عجمی   نیز چنین است  عربی هست

»إنا   فرموده  بنابراین سخن خداوند که  و  انتها عربی شده  اما در  بود 

قرآناً  منوال  اًعربیّ  أنزلناه  این  طبق  قرآن  در  و  هست  راست  و  حق   »

 .  (Balasi, 2001) شود کلمات معرب، زیاد پیدا می

، واژة معرب شده،  دلایل  این   کند به اینکه به مغربی در ادامه اشاره می 

نخستین دلیل آنکه در سخن اعراب بروزن فعِلَل نیست،    ؛عربی است

شمارد، با آنکه درهم، معرب ة دیگر را میجز دِرهم، سپس سه کلم

های دستوری زبان  از زبان رومی است و دیگر آنکه بر معرب، قاعده 

یا اشتقاق از آن مانند لِجام، که    نمانند صرف کرد  شودعربی پیاده می

  جمع(  کُتُب معربِ لغام یا لگام فارسی است که آن را به لُجمُ )مانند 

  و   ألجَمهَُ  فعل  از  الِجام   مصدر  و   شودمی   تصغیر  لجُیمْ  به  و   بندند می

 مجازی  معانی  در  واژه   این. اندساخته  آن  از(  افسارزده   یا لگام)  مُلجمَ

  لگام   جایگاه   به  آب  گاه   هر:  الماءُ  ألجَمهَُ  مانند  است،  رفته  کار  به  هم

  یعنی   مُلجمٌَ،  التَّقی  :  است  حدیث  در.  دهانش  به   یعنی  برسد،  اسب

  شرع   آنچه   در  است،  بند  در  زبانش  یعنی  است،  زره   لگام  پرهیزگار،

  آزادش   داند،نمی   حلال  و  روا  او  بر   بیهودگی  و  باطل  به  افتادن  فرو  در

   .(Balasi, 2001) گذاردنمی

مخالفان  .  4 و  موافقان  آراء  تطبیقی  سه    پیرامونمطالعه 

 واژه قرآنی

ی قرآنی که در بین دانشمندان قرآنی در دخیل بودن  اینک سه واژه 

ها عبارتند از: إبریق،  گردد و آنیا نبودن آن، بحث است، مطرح می

، فراوانی بحث دانشمندان  إستبرق و سُندسُ. علت انتخاب این سه واژه 

ها از وسایل  ها بود و از آنجایی که هر سه این واژه قرآنی درباره آن 

اند،  بهشتی هستند و نیز از نظر موافقان، از زبان فارسی وام گرفته شده 

باشند چون واژگانی که توصیف بهشت  برای این مطالعه مطلوب می

هستند به دلیل احتمال در دسترس نبودن مسمای آن واژگان در دنیای  

-شود و محل بحث نیز شدت میتر مییکمادی، به دخیل بودن نزد

ازاء خارجی در زندگی اعراب  ب بهشتی مابهگیرد چون اگر آن اسبا

رود و نیز  عربی بالاتر می نداشته باشد، احتمال استفاده از واژگان غیر

فارس بین  داد و ستد  بین  بخاطر  اعراب در آن زمان و مکالمه  ها و 

برای  آن واژگان  شدن  یکسان  همچنین  و  زبانی  تبادل  احتمال  و  ها 

های  این واژگان از دخیل  ی مطالعه تطبیقی برای پرداخت بهتر، هر سه

 فارسی انتخاب شدند. 

در ادامه بعد از توضیح مختصری درباره این سه واژه، در ابتدا نظرات  

گردد و بعد از آن نظرات  موافقان دخیل بودن این سه واژه مطرح می

 آِید.مخالفان، می

 إبریق( 1ـ4

کلمه ابریق فقط یک مرتبه در قرآن کریم آن هم به صورت جمع در  

 آمده است.  سوره واقعه »بأکْوابِ وَ أباریقَ وَ کَاْسٍ مِنْ مَعین« 18آیه 

أباریق جمع إبریق بوده و چنانچه از ظاهر آیه پیداست، ظرفی بهشتی  

 واژه  این.  گیردپذیرایی از بهشتیان مورد استفاده قرار میاست که در  

 از شودمی گفته  آن همانند  و حمام طاس سطل، دلو، به فارسی در

 مثل شعر عرب نیز کهن در اشعار و است شده  عربی وارد پهلوی

است: بِکأسٍ و اِبریقٍ کَأنَّ شرَابهَُ / إذا صُبَّ فیِ   علقمه موجود اعشی

 .خالَطَ بَقَّماً ةِالمِصحا

واژه إبریق در لغت به دو شیء اطلاق شده است. یکی به معنای کوزه  

که معرب آبریز از زبان فارسی است و دیگری به شمشیر درخشنده  

»برَقََ« در زبان عربی هست و نظرات    گرفته شده   که مأخوذ از واژه 

ای به این تفاوت معنا  شناسان در این باره متفاوت بوده است؛ عده لغت

نموده دقت داشته  از هم تفکیک  ای دیگر  اند و عده اند و آن دو را 

اند و  توجه نسبت به تفاوت معنایی، آن را ذیل ماده »برَقََ« آورده بی

 اند.ای به معرب بودن آن نداشته اشاره 

کراع  که    درباره معنای کلمه آورده است   ( Balasi, 2001)بلاسی  

کوزه   آن را   جابریق همان کوزه است و ابوحنیفه در یکإگوید:  می

 . و در جای دیگر چیزی شبیه به کوزه دانسته است

باریق است،  أ ابن منظور در باره این واژه گفته: إبریق: اناء، و جمعِ آن  

. جوالیقی این کلمه  (Ibn Manzur, 2005)فارسی معرب است  

راه« یا »آب ریختن  را معرب از فارسی و به یکی از این دو معنا: »آب

. سیوطی در المهذّب به نقل  (Jawaliqi, 1998)داند  به آرامی« می

اند پرداخته و به نظری بر  آرایی که این کلمه را معرب فارسی شمرده 
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است   نکرده  اشاره  آن  در  (Suyuti, 2005) خلاف  سیوطی   .

ذکر شده،   قرآن  در  فارسی  به  که  کلماتی  قسمت  در  نیز  المتوکلی 

که:   است  بالفارسیة    "الإستبرق"آورده  الغلیظ   ,Suyuti)الدیباج 

إبریق می(1960 اَدیّ شیر درباره  فلز  که    نویسد.  با  از سفال  ظرفی 

این کلمه در    . است که دسته، دهانه و لوله دارد و معرب آبریز است

است  اطلاق شده  اینها  امثال  و  و سطل  حمام  کاسه  دلو،  به    فارسی 

(Shir, 1988 )    وی »الإبریز« و »الإبریزی« را نیز به عنوان دو کلمه

دهد این دو لفظ ماخوذ  معرب مورد اشاره خود دانسته و احتمال می

 . (Suyuti, 1960)از فارسی و مرکب از »آب + ریز« رمز باشد  

منجد نیز با اذعان به دخیل بودن این کلمه، به ذکر کاربردهای آن در  

کوشد استعمال آن  شعر جاهلیت پرداخته است و از این رهگذر می

 . (Munjid, 1978)نزد عرب قبل از اسلام را به اثبات برساند 

بریق به فارسی یعنی آب ریختن و  إکند که  اشاره می  1دکتر سبحان

باشد و آن مرکب است از آب  اش: الذی یصب الماء، میمعنای لغوی

به معنای صب، و قاف    "ریختن"یعنی ماء و ریز که مشتق هست از  

 ( Jawaliqi, 1998) در ابریق از خا آمده و بدل آن شده 

از   بعضی  کوشش  پیشین،  مطالب  برخی  به  اشاره  از  بعد  نیز  روّاس 

لغویان را برای باز گرداندن این کلمه به اصل »برَقََ« و به ذکر »برق و  

بی  را  تسمیه آن  عنوان وجه  به  این شیء  داند  راهه می درخشندگی« 

(Rawwas Qala'ji, 1985) . 

 :ابن سیده در المخصص آورده است

ها إبریق، کوب  أباریق، اکواب و کیزان همه فارسی هستند و مفرد آن 

گاهی   البته  و  ندارد  دستگیره  که  است  ظرفی  کوب  است.  کوز  و 

دارای خرطوم و دستگیره است و ابریق و کوز دارای دستگیره هستند  

(Ibn Sidah, 1996) . 

این واژه را ازجمله   دکتر آذرنوش در کلمات فارسی در جاهلیت، 

میواژه  )آذرنوشهایی  یافته  راه  عربی  به  پهلوی  زبان  از  که    ، داند 

( و در بررسی کلمات فارسی  10 ،الشعر الجاهلیة فی کلمات الفارسی

 

1 در تحقیقش بر المعرب و الدخیل جوالیقی   
2 Widengren 

دیوان تنوخی به این نتیجه رسیده که جزء آن دسته از کلمات فارسی 

است   داشته  رواج  اعراب  میان  در  جاهلیت  دوران  در  که  است 

(Azarnoosh, 1977, 2007, 2009) . 

رواج گسترده این کلمه در عصر جاهلی قابل توجه است. این واژه 

أعشی،  شعر  در  است.  آمده  دفعات  به  جاهلیت  شعرای  اشعار  در 

سلامة، عنترة عدی، عبید و علقمة کاربرد داشته است: و الابلالالالااریق  

 ,Azarnoosh)علیهلالالالاا فُلالالالادُم/ وعتاق الخیل تلاردی فلای الجِلالال  

2009) . 

أباریق در سیاق این آیه در تقابل با أکواب قرار گرفته است. این نکته  

معنای   که  است  شده  با  إموجب  مقابل  در  همیشه  تفاسیر،  در  بریق 

کوب مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. بیشتر مفسران تا پایان قرن هفتم  

اند: کوب ظرفی است که دستگیره و  در معنای این دو کلمه آورده 

بریق دارای دستگیره و لوله است  إاما    (Tabarsi, 1999)لوله ندارد  

(Abulfotouh Razi, 1987)  . 

بریق به  إدستان آمده است. واژه  بریق به معنای آبإ در برخی تفاسیر 

پاک و صاف  ی میها و جامی از چشمهمعنای آوندها و آب دستان

هایی با  و به صورت آب دستان  ( Tabari, 1965) ترجمه شده است  

-هایی بیو در جای دیگر کوزه   (Ansari, 1992)گوشه و دسته  

   .(Ansari, 1992) وشه تفسیر شده است گ

از   إبریق را  این واژه در فارسی جدید آبریز است.  نیز گفته  جفری 

جمله معربات فارسی دانسته و ترکیبی از »آب + ریختن« که هر دو از  

زبان پهلوی وارد زبان عربی شده است و کوتاه شدن واژه »آ« به »ا«  

واژه هم این  است.  تعریب صورت گرفته  قاعده  چنین در شعر طبق 

عار عدی بن زید، علقمه و أعشی به کار رفته و به  کهن عرب مانند اش

های قرضی قدیمی در میان اعرابی بوده  تردید از واژه همین دلیل بی

  ( Jeffery, 2007) اند  تماس و ارتباط داشته   ،است که با دربار حیره 

ویدن کتاب    ۲گرن اما  او"در  معراج  و  میانه    "محمد  فارسی  شکل 
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abreye    عربی کلمه  اصل  عنوان  به  می إرا  پیشنهاد  کند بریق 

(Jeffery, 2007) . 

های دخیل در قرآن، واژه »أباریق« که  در نهایت از منظر موافقان واژه 

های بهشتی که دارای لوله جمع لغت »إبریق« است برای وصف ظرف

شود، آمده  باشد و با آن به بهشتیان نوشیدنی داده می و دستگیره می 

ریز« فارسی است که از زبان پهلوی  است و این واژه معرب کلمه »آب

اعراب   میان  اسلام در  از  قبل  و در دوران  یافته  انتقال  زبان عربی  به 

جاهلی رایج بوده است و ارتباطی با کلمه »إبریق« بر وزن إفعیل در  

 زبان عربی به معنای شمشیر درخشنده ندارد. 

زهری و راغب از جمله کسانی هستند که واژه »إبریق«  فراهیدی، اَاما 

»برَقََ« ذکر کرده  اند و دلیل وجه تسمیه آن را به خاطر  را ذیل ماده 

ای  اند و هیچ اشاره آید دانسته درخشندگی که از داخل آن به نظر می

-Farahidi, 1988; Raghib al)  اند به معرب بودن واژه نکرده 

Isfahani, 1991) . 

اند که به تفاوت دو کلمه در اصل لغوی  میان کسانی هم بوده در این

داشته  اینگونه گفته توجه  را  »إبریق«  نامی اند، و کلمه  اند که هر جا 

معنای کوزه است و سیف برق  برای ظرف باشد فارسی و معرب و به

ریشه   از  وزن    "قیبرإ"را  بر  ذکر  إکه  عربی  عنوان  به  است،  فعیل 

 .   (Ibn Manzur, 2005; Ibn Sidah, 1996)اند کرده 

فعیل هستند به  إابن درید در جمهرة نیز در باب کلماتی که بر وزن  

بریق گفته »فأما هذا الإبریق  إی  این مطلب اشاره دارد و درباره واژه 

 .  (Ibn Durayd, 1988)المعروف ففارسی معرَّب« 

نه تنها »إبریق« را دارای اصالت عربی معرفی کرده  نیز  ، بلکه  خشیم 

است   یافته  راه  فارسی  به  عربی  اصل  همین  از  »آبریز«  است  معتقد 

(Khashim, 1997 )    بر فرض گرفته شدن واژه  و گفته است که 

بریق از آب، واژه آب هم در فارسی از أباب در عربی )که از ماده  إ

ی  هایآید( گرفته شده و او با آوردن مشابه این لفظ در زبانابب می

کردی،    "آو"مانند    دیگر زبان  حبشی  "ابابی"در  از    "ap"  و  از 

نشان می نیست و  سانسکریت،  دهد که این لفظ خاص زبان فارسی 

کلمه جهانیک  انسانی  هست  ی  .  (Khashim, 1997) شمول 

گوید که در بین اصحاب دعوا در سامی یا عربی بودن  زبیدی هم می

آن اختلاف است و در این بین کسی قایل به فارسی بودن آن نیست  

یصب  » هست و معنایش    "آبریز"و اگر کسی گمان کند که آن معرب  

نظیر آن را    و باشدمی« )آب بر روی فلز ریخته شد(  الماء علی المُهل

که ظرفی برای آب    در جایی  بیابد  د توانمی  "برق"در عربی در ماده  

ای ریخته شود و  ریخته شده است مثلا در آن ظرف روغن یا چربی

 . (Suyuti, 1960) آن ظرف برق بزند 

رشید جمیلی نیز آورده است که آنچه بر من آشکار شده، این است  

بریقی که عرب آن را استعمال کرده، آن را طبقات مرفه عرب  إکه  

ای، صاف و براقی بوده و از قول  کردند و آن ظرف نقره استفاده می

این را فهمیده که   نیز  نام  إابن منظور  با این  بودنش  براق  برای  بریق 

شده  کلمه  است؛  آورده  بودن  عربی  هیچ  إی  بنابراین  اینکه  و  بریق 

 .  (Jamili, 2000)نسبتی با زبان عجم ندارد برای او ثابت گردیده  

 إستبرق( 2ـ4

این کلمه در چهار آیه از قرآن کریم به کار رفته است؛ سه مرتبه در  

لباس بیان جنس  بهشتى و یکمقابل واژه »سندس« و در  به  هاى  بار 

 هاى بهشتى: گاه تنهایى و در بیان جنس آسترى تکیه

مِنْ    فِیهَا  یحَلَّوْنَ  الْأَنهْاَرُ  تَحْتِهمُِ  منِ  تَجْرِی  عدَْنٍ  جَنَّاتُ  لَهمُْ  أُوْلئَکَِ 

أسََاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَیلْبَسوُنَ ثیِابا خُضرْا مِن سُندُسٍ وَإسِْتَبرْقٍَ م تَّکِئِینَ فِیهَا  

نعِمَْ الثَّوَابُ وحََسُنَتْ مرُْتَفَقا« )الکهف الْأَرَائکِِ  ( یلْبَسُونَ مِن  31/عَلىَ 

( مُتَّکِئِینَ عَلىَ فرُشٍُ بطََائِنُهَا مِنْ ۵3سُندُسٍ وَإسِْتَبرْقٍَ مُتَقَابِلِینَ )الدخان/

( عَالِیهمُْ ثیِابُ سُندُسٍ خُضرٌْ  ۵4إسِْتَبرْقٍَ وَجَنىَ الْجَنَّتَینِ دَانٍ )الرحمن/

وسََقَاهُ فِضَّةٍ  مِن  أسََاوِرَ  وحَُل وا  طهَُورا  وَإسِْتَبرْقٌَ  شرََابا  رَب همُْ  مْ 

 (. ۲1)الانسان/

»ضخیم«   و  »ستبر«  الفاظ  استبرق،  بیانگر خصوصیت  واژگان  درباره 

یافته  بیشترى  »دیبای  کاربرد  یا  »دیباى ضخیم«  نتیجه، ترکیب  اند.در 

رسد. لفظ »دیبا« علاوه بر بیان جنس  ستبر« براى استبرق بهتر به نظر مى

پارچه، به نگارین بودن آن نیز دلالت دارد و لفظ »ستبر«، در مقایسه  

الفاظ مناسببا ض اگر مراد از غلظت و    و  ترى هستندخیم و سطبر، 

»درشت   لفظ  باشد،  آن  درشت  بافت  دیبا،  این  جنس  در  ستبرگى 
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ستبرق« إدر تفسیر آیاتی که در آن لغت »  .نمایدبافت« نیز مناسب مى

ترجمه کرده  تنک  دیباهاى  و  دیباى سطبر  به  را  واژه  این  اند آمده، 

به گفته رازی »مراد از سندس،    و  (131۵  /3  ،)اسفراینی تاج التراجم

ستبرق، دیباهاى  إلطیف ناعم رقیق باشد و منظور از    هاى دیباى جامه

 .(Abulfotouh Razi, 1987) ثخینِ ستبر است« 

»غلیظ الدیباج، فارسی   درباره این واژه در المعرّب آورده: جوالیقی

اصله   و  در    ( Jawaliqi, 1998)«  "استفره "معرب  سیوطی  و 

الإ ۷)المتوکلی   و  الأ390  /1)تقان  (  در  شیر  ادی  همچنین  و  لفاظ  ( 

الغلیظ«   »الدّیباج  معنای  به  و  معرب  فارسی  را  آن  المعربة،  الفارسیة 

. ادی شیر آن  (Shir, 1988; Suyuti, 1960, 2000)   انددانسته

داند و گفته که آن دیبایی است که از  را معرب »استبر« ]= ستبر[ می

و آرتور جفری این نظر را تأیید   (Shir, 1988) شود  طلا ساخته می

»استبرک« پهلوی میمی از  .  (Jeffery, 2007) داند  کند و آن را 

هایی است  یکی از معدود واژه این واژه  نویسد که  جفری در ادامه می

ل بودن آن از فارسی اذعان  یکه تقریبا همه دانشمندان مسلمان به دخ

مشهور (Jeffery, 2007) دارند   معرب  »أنه  گفته  نیز  زمخشری   .

. ابن ابی حاتم  (Zamakhshari, 1986)تعریبه، وأنّ أصله: استبره«  

است   دیبای ضخیم  معنای  به  عجم  لغت  در  که  آورده  از ضحاک 

(Suyuti, 2000) ابن درید نیز در جمهرة آن را در فهرست واژه .-

 .(Ibn Durayd, 1988)ای معرب آورده است ه

ستبرق همان  إگوید که  در میان لغویان، ابن منظور به نقل از زجاج می

اسمی آن  و  زیباست  و  ضخیم  و  ریزبافت  که دیبای  عجمی  ست 

می فارسی  به  عربی  اصلش  به  اعجمی  از  شده  نقل  و  استقره،  شود: 

عربی   به  فارسی  از  هم  آن  و  بود  همینطور  هم  دیباج  که  همانطور 

که  جوهری هم آورده    ( Ibn Manzur, 2005) برگردانده شده  

تاج  (Jawhari, 1986)»استبرق دیبای ضخیم است«   . زبیدی در 

می نقل  غریب  العروس  الفاظ  از  آن  امثال  و  استبرق  لغت  که:  کند 

شده   ایجاد  توافق  عرب  و  عجم  بین  آن  در  که  -al)هستند 

Zubaydi, 1993)  مجمع در  نیز  طریحی  که    بحرینال.  آورده 

نازک    که  سندس  برخلافتر از حریر و ابریشم هست  ستبرق ضخیمإ

ستبرق از  إستبرق و امثال  إست. او در ادامه از ازهری نقل کرده که  ا

ها بین زبان عرب و زبان عجم  هست در آنتوافق  الفاظی هستند که  

(Tureihi, 1985 )  از    ها منظور بیان طریحی این است که آن زبان

اند نه اینکه آن واژه دخیل باشد در زبان  باب توارد باهم لغتی را گفته 

 عربی. 

می قرآن بلاسی  پایگاه  از  نه  قرآن  در  دخیل  کلمات  بودن  نویسد 

شان را در  کاهد و نه از زبان عربی، بلکه توان تازیان و خردورزی می

بیگانه برای خویش در  نمادپردازی کلمه بیگانه و پذیرش زبان  های 

ة بیگانه در جای خود از همسان  رساند، تا آنجا که آن کلمباره میاین

می تازی گویاتر  و  رساتر  آیه اش  در  نمونه،  برای  اگر،    ی گردد. 

إستَبرقٍَ»  مِن  بطَائِنُها  فرُشٍُ  عَلی  جای  ۵4)الرحمن/«  مُتَّکِئینَ  به   ،)

آمد، از نگاه گشاده  ة حریر )پرنیان( می»إستبرق« )دیبای ستبر(، کلم

 ,Balasi)گرفت  و رسازبانی )فصاحت و بلاغت( جای آن را نمی

2001) . 

آورده اما   العروس  تاج  در  که   زبیدی    یعنی   المَکانُ اسْتَبرْقََ  است 

  الأفُقُُ  سْتَبرْقُِی:  گفته  هم  شاعر  که  همانطور  روشنی،  با  شد  درخشان

القُضُبِ الس ی  لَمْعَ   / ابْتَسَمَتْ  إِذا   الأقَْصىَ أَغمْادِها  سِوَى  -al)  وفِ 

Zubaydi, 1993)  . 

طبری به شعر جاهلی که این واژه را استفاده نموده استناد کرده و این   

الدیباج  واژه را عربی می اسِتَبرق  المَشاعرِ مرّهً /و  یَلبِسنَ  ترَاهُنّ  داند: 

-گوید که استبرق فعلی. جمیلی می(Tabari, 1965) طوراً لبِاسه  

ت سداسی که از برَقََ گرفته شده و استبرقی که در آیه قرآن آمده  س

اش  زند در درخشندگیاست همان حریر ضخیمی است که برق می

اثبات شد   استبرق  بودن کلمه  اصیل  این سبب عربی  به  نور و  مانند 

(Jamili, 2000 )  می نقل  زبیدی  از  نیز  استبرق  خشیم  که  کند 

ها با طلا کار شده  اصلش از برق گرفته شده زیرا که این نوع از لباس

توجه  رساند و آنچه در ماده بریق جالب  و روشنایی و زیبایی را می

رساند زیرا  این هست که این ماده معنای غلظت و سنگینی را میست  

شود که با سنگ و ریگ  که برقة و برقاء به زمین ضخیمی گفته می

به   "استبره "مخلوط شده و عجیب آنکه کسانی که آن را معرب از  



 اسلامی معرفت و بصیرت 

 

40 

در عربی هم   "بره "ی  اند، با توجه به این که ماده معنای غلیظ دانسته

رد   دخیل بودن آن  به معنای غلیظ و شدید است و هم به معنای براق، 

شود که از شدت  به زن سفیدی گفته مینیز    "برهرهة"شود و زن  می

 .  (Khashim, 1997)ای هست برای او براقی و روشنایی صافی

 کند:خشیم علاوه بر بیانات زبیدی، سه مورد دیگر را اضافه می

فعلی  -1  استبرق  که  است  ریشه واضح  از  که  و  ست  آمده،  برق  ی 

ست و آن فعل تبدیل به اسم شده که  الف، سین و تاء در آن اضافی

که تبدیل به اسم شدند مانند یزید    باشدمیهای زیادی  در عربی فعل

مبنی نیستند و معربند  اما  هایی که اصلش فعل هستند  اسم  -۲و یعیش.  

مانند رایت یزیدا، و استبرق هم با توجه به آیاتی که گذشت، همینطور  

ی استبرق از برق آمده، و الف  از آنجا که ثابت شد اصل واژه   -3بود.  

ای وجود دارد به نام  و سین و تاء زائدند اما در زبان مصر قدیم کلمه

-معنای روشنایی می  )همزه در اینجا در مقام راء آمده( که   "سبءق"

ی استبرق، فقط سین آن  که در این زبان واژه   شویمدهد و متوجه می

را داریم که به معنای   "سبرقق"ی زائد است. در زبان بربری نیز کلمه

هست و خفخفة به صدایی که پیراهنی نو از    "خفخفة الثوب الجدید"

گوید که لباس  گویند و خشیم در این باره میدهد را میخود نشان می

خیم باشد که کاملا مطابق معنای  دهد مگر آنکه ض جدید صدا نمی

باشد و قاف در استرقق  ها از برق میاستبرق هست که ریشه تمامی آن 

رعش/رعشیش   و  رعد/رعدید  مثل  شده  اضافه  مبالغه  برای  نیز 

(Khashim, 1997) . 

الفاظ   در  که  مفصل خود  پژوهش  در  المنجد  که  است  ذکر  شایان 

نشمرده   الفاظ  این  جزو  را  استبرق  داده  انجام  فارسی  معرب 

(Munjid, 1978) . 

 سندس ( 3ـ4

و   آمده  کریم  قرآن  در  بار  سه  سندس  آیات  واژه  در  که  همانطور 

که در    ی استبرق بوده هر سه بار نیز در کنار واژه إستبرق مشاهده شد،  

 
1 Widengren 

پارچتوصیف یک جامه برده شده. سُندُس  تُنکُ  ه  ی بهشتی به کار 

 . باشدمی ی هستاست در مقابل اسِتَبرقَ که دیبای سِتبَر

می واژه  این  درباره  در  که  نویسد  جفری  استبرق  با  ترکیب  در  تنها 

های زیبا و فاخر ساکنان بهشت به کار رفته است و از  توصیف جامه 

از قدیم آن را  رود که یک واژه این رو احتمال می باشد.  ایرانی  ی 

را  سندس  . جفری واژه  (Jeffery, 2007)اند  ای بیگانه دانسته واژه 

داند و  های قدیمی میواژه دلیل استعمال آن در اشعار قدیمی از وامه  ب

نظر دانشمندان را در خصوص این کلمه بدون هیچ اظهار نظری ارائه  

هممی بدلیل  خود  و  واژه دهد  را    سندس  نشینی  آن  استبرق  واژه  با 

می ریشه فارسی  و  اصل  اما  معرفی  داند  آن  برای  فارسی  زبان  از  ای 

 . (Jeffery, 2007)کند نمی

ابن منظور آورده که درباره معرب بودن واژه اختلافی وجود ندارد  

(. راغب اصفهانی با به دست دادن  6/10۷)ابن منظور، لسان العرب،   

های بسیار  ها و پارچه»دیبا یکی از جامه  گویدتری میاطلاعات جامع

گرانقدر است که در میان مسلمانان از قدیم به خصوص در ایران مثل  

خز و سندس معروف بوده و با همین نام ایرانیش به کار رفته است،  

های  بافته دیبای زربفت بر برد یمانی ترجیح داشته و از این روی دست

جنیّ   ابن  داشته.  سزا  به  شهرتی  اسلامی  کشورهای  همه  در  ایرانیان 

نقل می  پیامبر )ص( درباره دیبا  از  کند که فرمود )و هی  حدیثی را 

بریشم( بنابراین سندس: دیبای نازک و ظریف الثّیاب المتّخذ من الإ

ضخیم   دیبای  استبرق  و  است  ابریشمین  و  -Raghib al) زربفت 

Isfahani, 1991) . 

گویند  را  نازک  دیبای  فارسی  به  گفته:   ,Jawaliqi)   جوالیقی 

. خفاجی هم آن را معرب معرفی کرده است ولی زبانی برای  (1998

آمده   کجا  از  اصلش  که  است  نکرده  تعیین   ,al-Khafaji)آن 

1997) . 

 درباره این واژه آورده است:  1ویدن گرن 
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با اینکه این واژه در پارتی دیده شده است، اما درباره ریشه و اصل  

توان داد. پس از چاپ کتاب جفری، معلوم شد که  آن هنوز نظر نمی

نیست که صورت   تردید  است  نیز آمده  میانه  متون سعدی  واژه در 

از آن گرفته شده است. در   پارتی ماخذی است که صورت قرآنی 

صورت   به  واژه  است:   swdnsاینجا  آمده  سعدی  متن  یک  در 

از  »حکمت همچون درزی  قبائی شاهانه  گری چیره دست است که 

 .(Jeffery, 2007) «دوزدسندس می

سیوطی از لیث نقل کرده که أهل لغت و مفسرّین اختلاف ندارند در  

  معرّب است و از ثعالبی در فقه اللغة نقل کرده است کهسندس  اینکه  

و از شیذله روایت کرده که این واژه هندی   باشدمیفارسی    این واژه 

در جایی دیگر احتمال داده   البته سیوطی  (Suyuti, 2000) است  

متوکلی  الوی در کتاب   ( Suyuti, 2005)هندی باشد   سندس،  که

از شیذلة نقل کرده که به زبان هندی به معنای »رقیق الدیباج« یعنی  

و    (Suyuti, 1960) باشد و در انتها گفته »الله اعلم«  حریر نازک می

 . (Suyuti, 1960)در ذیل لغات فارسی آن را نیز ذکر کرده است 

از   نازک و  دیبای  معنای  به  است  یونانی  این کلمه  بلاسی گفته که 

کاف که  بوده  سندکس  اصل  در  که  کرده  نقل  سبحانی    آن   دکتر 

 . (Balasi, 2001)حذف شده است  

زرکشی »سندس« را به معنای پرده و پوشش نازک و برگرفته از لغت  

و آذرنوش نیز درباره این واژه   ( Zarkashi, 1956)داند  هندی می 

 نوشته است: 

شناسان، اصل آن  ابریشمی لطیف و گرانبها. بیشتر لغت   ه سُندُس، پارچ

می  یونانی  داده را  را  آن  سغُدی  شکل  هنینگ،  ولی    است: دانند 

sndws. باشد باید به معنی نوعی   شده   اگر این کلمه از یونانی گرفته

و   هپارچ متلمّس  شعر  در  واژه  این  لطیف.  دیبای  نه  باشد  کتان 

 ,Azarnoosh) است  حذّاق و نیز سه بار در قرآن کریم آمده یزیدبن

2009) . 

ابن عاشور به اصل کلمه پرداخته و در تفسیر خود آورده که درباره  

اند. اما تحقیق  ای آن را فارسی پنداشته اصل کلمه اختلاف شده و عده 

دهد که اصل واژه هندی است و اصل آن سندوس  محققان نشان می

بوده است که گروهی از هندیان این نوع لباس را به اسکندر هدیه  

آن از  پس  و  دادند  تغییر  به سندوس  را  کلمه  این  رومیان  و    ، دادند 

اعراب سندس را از آنان نقل کردند. پس معرب از رومی است ولی  

است   هندی  آن  داستان    (Ibn 'Ashur, 1984) اصل  نیز  آلوسی 

هدیه مردم هند به اسکندر و تغییر این واژه در زبان رومی را آورده 

ادامه گفته ی جوالیقی را آورده که گفته فارسی معرب است و در 

است. و این که اهل لغت و مفسران اختلافی ندارند که واژه معرب 

 است.

سوره دخان به معنای سندس و استبرق   ۵3علامه طباطبایی ذیل آیه  

 :داندپرداخته و هر دو را معرب از زبان فارسی می

کلمه »سندس« به معنای پارچه نازکی است که از ابریشم بافته شده   

باشد، و کلمه »استبرق« پارچه ضخیم ابریشمی است و هر دو کلمه در  

 ,Tabataba'i) اصل فارسی بوده و به زبان عرب داخل شده است  

1996) . 

می العروس  تاج  کلمه  زبیدی صاحب  این  گفته  که جوهری  نویسد 

باشد و بحثی در آن نیست  تلاثی هست به این شکل که نون زائد می

ای هست معرب بدون هیچ اختلافی نزد صاحبان لغت  که سندس کلمه

گرچه ممکن است به آن اشکال شود که آن کلمه در قرآن ذکر شده  

کرد منع  دیگر  جماعتی  و  شافعی  در  ه و  را  معرب  کلمات  ذکر  اند 

توان گفت که در معرب بودن سندس اختلافی قرآن، پس چگونه می

اند که شاید این از  نیست؟ برای همین جماعتی این چنین توجیه کرده 

موارد توارد لغات باشد که همزمان عرب و عجم درباره آن صحبت  

قرآن  کرده  در  معرب  کلمات  ورود  مانعان  را  مطلب  این  و  نیز  اند 

 .  (al-Zubaydi, 1993)اند  گفته

ذیل فهرست اسماء معرب نیاورده   ة ابن درید آن را در جمهرة اللغاما 

در پژوهش خود در    نیز (. المنجد، سراسر اثرجمهرة اللغة  ،)ابن درید

.  (Munjid, 1978)الفاظ معرب فارسی نیز اسمی از سندس نیاورده  

گوید که اعجمی بودن سندس ثابت  دکتر زبیدی درباره این واژه می

نشده و شاید بشود گفت که ترجیح بر این است که سندس از سدس  

هست   زائد  آن  در  نون  و  گرفته  ریشه  هست،  عربی  -al)که 
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Zubaydi, 1993)  بیان جوهری که در آن نون را زائد می -که 

نویسد که سندس،  شود. خشیم نیز میاین دلیل، تقویت میبه  انست  د

ی سندس از سند  ست عربی و قدیمی با این استدلال که واژه ایکلمه

لغات عربی قدیمی دیده می مونثش سنده هست در  به  که  شود که 

معنای لباس یا عباء یا پیراهن زنانه هست و سین در آخر سندس هم  

اند و به آن یک  مه سند عربی را گرفتهها کلزائد هست زیرا که یونانی

اند و سپس به عربی آن را برگرداندند در حالی که  سین اضافه کرده 

و   درقرطاس  که  همانطور  بود  شده  حفظ  زائد  سین  آن  همچنان 

 .  (Khashim, 1997) فردوس نیز این اتفاق افتاده است  

شده  ضعیف  رباعی  فعل  سندس  که  گفته  واژه  این  درباره  جمیلی 

هست مثل هَدهَد که از آن هدُهدُ استخراج شده و در ادامه گفته که  

شاید فعل سَندَس، یُسَندسُ، سَندسَة از افعالی هست که قبلا عرب به  

کرده اما دیگر ترک شده همانطور که در لغات وَدَعَ و  آن تکلم می

شود و فقط فعل  ترک شده و دیگر به کار برده نمی وزََر، فعل ماضی

مختلفی   کلمات  عربی  لغات  در  و  مانده  کلمه  دو  این  امر  و  ماضی 

می آن یافت  برای  لغویان  که  نکرده شود  ذکر  فعلی  )جمیلی،ها    اند 

الرحمن،   برمی۲43أقباس  نهایت نظری که  این  (. جمیلی در  گزیند 

آن زائد هست و سپس  هست که سندس از سدس آمده اما نون در  

رباعی ضعیف فعل  به  تبدیل  نون  آمدن  از  بعد  که  است  شده، شده 

گوید که هیچ اشکالی ندارد که بعد  سَندَس، سُندس بیرون آمده و می

فاء الفعل یک لغتی باشد که حرف نون زائد را بعد فاء الفعل بیاورد  

و سپس آن حرف زائد به حرف اصلی تبدیل شود و تبدیل به رباعی  

کند در مقابل قرآن کریم نه گردد زیرا که قاعده نحوی خضوع می

آنکه قرآن کریم در مقابل قاعده نحوی خضوع کند و از آن پیروی  

 . (Jamili, 2000) کند 

 گیرینتیجه

های دخیل در قرآن که شامل  ها درباره واژه در این پژوهش دیدگاه 

سه دیدگاه موافقان، مخالفان و حد میانه بود مورد بررسی قرار گرفت 

-و بعد از دیدن آرای صاحب نظران در این زمینه و نام بردن از مهم

(، نظراتشان نیز بیان گردید. در  ۲و    1ها )ر.ک جدول شماره  ترین آن

و   بود  آورده  شافعی  امام  را  استدلال  بیشترین  مخالفان،  آرای  میان 

بسط مقام  در  او  از  بعد  به  دهنده مخالفان  و سپس  بودند  او  تفکر  ی 

زمینه   در  غزالی  و  تفتازانی  زرکشی،  آمِدی،  فارس،  ابن  نظرات 

 شت.مخالفت با ورود واژگان دخیل در قرآن کریم اشاره گ

به   پاسخ  مقام  در  که  موافقان  دیدگاه  مخالفان،  دیدگاه  ارائه  از  بعد 

ها »ورود عقیده و تعصب در  قسمت آمد؛ اولین آن   4مخالفان بود، در  

و   بلاسی  خرمشاهی،  نظرات  که  بود  قرآن«  در  دخیل  مباحث 

زمینه   این  در  آن نگعبدالتواب  دومین  شد.  فصاحت  اشته  »حفظ  ها 

هنگام کاربرد واژگان دخیل« که نظر تفصیلی سیوطی را در این رابطه  

آن  سومین  واژگان  آوردیم.  به  مربوط  آیات  از  دیگر  »تفاسیری  ها 

ها نیز بود زیرا که بیشتر استدلال  جواب   ترین آن « بود که مهمدخیل

مخالفین متکی بر آیات مخالف با ورود واژگان دخیل در قرآن هست  

، تفسیرهای مفسرانی همچون  که در آنجا با استفاده از تفاسیر قرآنی

مخالفین   آنچه  معنایی خلاف  دادن  برای  خازن  طبرسی،  طباطبایی، 

»داد و  گمان می به  نیز  کنند آورده شد. چهارمین و آخرین قسمت 

ها« اختصاص داده شد که از نظرات بلاسی و ثعالبی در  زبان  ستد میان

 این قسمت استفاده کردیم.

از   بعد  میانه  حد  دلیل    اتمام دیدگاه  به  موافقان،  و  مخالفان  آرای 

شان آورده شد که در بیان این دیدگاه از آرای  ث تر شدن بحواضح

که در جدول زیر خلاصه    طبری، قاسم بن سلام و مغربی، بهره جستیم

 توان مشاهده کرد:، میشده و مضمونیبندیها را به صورت مقوله آن

 . خلاصه دلایل موافقان و مخالفان واژگان دخیل در قرآن3جدول 

 دیدگاه حد میانه  دیدگاه موافقان  دیدگاه مخالفان 

 امکان معنای واحد داشتن یک واژه در دو زبان ورود عقیده و تعصب در مباحث دخیل در قرآن مخالفت با آیات و فلسفه نزول قرآن 

 استعمال عرب و عربی شدن واژگان دخیل  حفظ فصاحت هنگام کاربرد واژگان دخیل  نظریه توقیفی
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شدن   دخیل  تفاسیری دیگر از آیات مربوط به واژگان دادن احکام تحریمی به موافقان واژگان دخیل  عربی  و  عربی  زبان  اسلوب  با  استعمال 

 واژگان دخیل

  هازبان داد و ستد میان 

 

ها و بهتر فهمیدن مراد  ها برای ملموس شدن آن بعد از ارائه دیدگاه 

دیدگاه  آن  تطبیق  به  زمینه،  این  در  قرآنی  واژگان  دانشمندان  با  ها 

میان   در  که  مختلف  الفاظ  میان  در  و  شد  پرداخته  قرآن  در  دخیل 

-ها بحث است، سه واژه دانشمندان قرآنی در دخیل بودن یا نبودن آن 

این   برای  هستند،  بهشتی  وسایل  بیان  مقام  در  که  هم  به  نزدیک  ی 

تطبیق انتخاب گردید؛ إبریق، إستبرق و سندس. از آنجا که دیدگاه 

به  ای هست و صاحب نظران آن حد میانه یک دیدگاه حاشیه  نیز  ها 

اند،  صورت تطبیقی روی واژگان دخیل قرآنی پژوهشی انجام نداده 

دیدگاه  بیان  به  موافقانبنابراین  سه    های  این  با  رابطه  در  مخالفان  و 

 ی مزبور اکتفا گردید.  واژه 

ی آرای مخالفان و موافقان و حد میانه، در  با به دست دادن جان مایه

ی  آید این است که استدلال طرفداران نظریهنهایت آنچه به نظر می

-های دخیل، بیشتر اعتقادی است تا لغوی و زبانقرآن از واژه   خلوّ

 گیرد.  شناختی، و از اعتقاد آنان به قدمت قرآن سرچشمه می

و   دانشوراند،  فقیهان  از  دارند،  دیدگاهی  چنین  که  کسانی  بیشتر 

-اند ولی به اندازة زبانگمان اهل فقه در کار خویش چیره دستبی

ها و رمز و رازهای زبان آگاهی ندارند.  شناسان به باریکیدانان و واژه 

آنچه جوالیقی دربارة ابوعبیده بازگو کرده است که: »اینان به تفسیر  

از ابوعبیده داناتراند«، بر سخن ما تأکید دارد. ابراهیم انیس این مفهوم  

گوید: »ابن عباس و دو یارش )مجاهد  سازد، آنجا که میرا روشن می

که در    (Balasi, 2001)و عکرمه( از ابوعبیده در تفسیر داناتراند«  

می آنان  الهیجواب  قدیم  »کلام  که  گفت  آنان  - توان  زعم    - به 

بردارنده  است در  و مکان  چگونه ممکن  باشد که در زمان  لغتی  ی 

معین از فرُس به عرب رسیده یا از یونانی و حبشی و قبطی و سریانی 

. البته وجود  (Khorramshahi, 1997) ها«  و عبرانی و دیگر زبان 

های این نظریه است و  ها و خللهای دخیل »خود از عیبهمین واژه 

شود.  انگاری با نفی لغات دخیل و غیراصیل هم حل نمیمشکل قدیم

چیزی که مسلم است زبان عربی یا هیچ زبان دیگری قدیم و ازلی  

 . نیست« )همان(

تعصّب دینی که در مخالفان واژگان دخیل در قرآن آمده است، از  

ة دینی  کنند بررسی واژگان دخیل با جنب ترس آن هست که فکر می

می پیدا  همانطور  برخورد  و  مشاهدک کند  مخالفان  آرای  در  شد    ه ه 

دست به فتوای تحریمی برای کسانی که قایل به وجود کلمات دخیل  

-و به همین خاطر از جست و جو در این  بودند   اند، زده در قرآن شده 

ایشان می باره خودداری می این زمینه،  کنند.  پندارند که کاوش در 

را   قرآن  در  معرّب  کلمات  که  کسانی  و  است  دین  در  کاوش 

پذیرند، تا هنگامی که این موضوع با قرآن سرو کار دارد، به گناه  می

 اند. و نافرمانی دست زده 

ی مورد بررسی  در استدلال مخالفان واژگان دخیل درباره این سه واژه 

ها به  ها نژاد عربی دارند و به زبان غیرعربدیدیم که گفتند آن کلمه 

زنی است،  ای گمانهترجمه راه یافته است، که این دلیل آنان البته گونه 

نام به جز  دخیل  کلمات  تعیین  کاری  زیرا  زبانی  هر  در  های خاص 

فرسا؛ پس داوری دربارة دیرینگی و تاریخ یک  است دشوار و طاقت

واژه و تازگی واژة دیگر، بسیار سخت است، همان گونه که داوری  

وام  اتخاذ یک  زمینه در  از  بسیاری  نیازمند  علمی ضروری  واژه  های 

ارزیابی  این  با  وام است،  یا  گرفتن  اصل  که  زبان مان  میان  ها گیری 

 ست.ای اموضوع پذیرفته شده 

قول حد وسط نیز در اینجا تفاوتی با نظر قائلین به وجود واژگان دخیل  

دانند و بحث  ها نیز اصل کلمات را عجمی میدر قرآن ندارد زیرا آن 

بودن   عجمی  اصل  همین  سر  بر  مخالفان  و  موافقان  میان  در  اصلی 

بعضی کلمات قرآن هست و به عبارتی این قول سوم، جواب دیگری  

هست به مخالفان و در همان مسیر جواب موافقان به وجود کلمات 
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گیرد. بنابراین هم سخن موافقان هم قائلان به  معرب در قرآن قرار می

ی مخالفان وجود کلمات دخیل در قرآن قرار حد میانه، در رد ادله

 دارد.

زبان   و  فرهنگ  به  قرآن  توجه  این  که  است  ذکر  شایان  انتها  در 

پیام قرآن در جامعه    یمخاطبان به عنوان یک استراتژی ارتقاء اثربخش

دهد  آن زمان عمل کرده است. همچنین، این موضوع به ما نشان می

ها  ها و مکان که قرآن یک کتاب جامع و کامل است که در همه زمان 

های همه  قابل درک و قابل اعمال است و پیام الهی در آن برای انسان 

 ها مناسب است. ها و فرهنگ دوران 

 نویسندگانمشارکت 

 . در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The study addresses one of the most debated and 

enduring topics in the field of Qur'an philology—

the presence of loanwords, known as dakhīl or 

muʿarrab words, within the Qur'anic text. The 

controversy over whether the Qur'an contains non-

Arabic vocabulary has persisted from early 

exegetical traditions to contemporary linguistic 

inquiries, with scholars divided into three main 

camps: those who entirely reject the presence of 

foreign words, those who accept their existence, 

and a mediating group who regard certain words as 

originally foreign but fully Arabized over time. 

From a linguistic perspective, a loanword refers to 

a foreign lexical item that has entered another 

language’s lexicon through cultural or commercial 

contact (Mustafa et al., 1989). Ibn Manzur defined 

a dakhīl word as a non-Arabic term that has been 

incorporated into Arabic usage (Ibn Manzur, 

2005). Others, such as Naderi, distinguish between 

dakhīl (borrowed at any period) and muʿarrab 

(borrowed and naturalized by early eloquent Arabs) 

(Naderi, 2004). Historically, the debate intensified 

after Arthur Jeffery catalogued 275 supposed 

loanwords (excluding proper nouns), asserting that 

many were borrowed from languages such as 

Syriac, Hebrew, Persian, Greek, and Latin, though 

he noted that three-quarters had been integrated 

into Arabic before Islamic Golden Age (Jeffery, 

2007). Conversely, Jalal al-Din al-Suyuti listed 

125 to 140 words he deemed foreign yet 

assimilated (Suyuti, 1960). The current study 

builds upon this discourse, aiming to analyze the 

arguments of proponents and opponents regarding 

three contested Qur’anic terms—Ibrīq, Istabraq, 

and Sundus—and evaluate whether they can be 

classified as loanwords. This investigation is 

significant because it addresses the theological-

linguistic boundary: whether the presence of 

foreign words undermines the claim that the Qur'an 

was revealed in “clear Arabic”, as asserted in 

several verses. 

Employing a qualitative and theoretical design, the 

research integrates descriptive analysis and 

comparative case analysis. It synthesizes classical 

exegetical texts, philological lexicons, and modern 

linguistic studies to map out competing positions. 

The study first delineates the opposition camp, 

represented historically by figures like Al-Shafi'i, 

Al-Zarkashi, Ibn Faris, and Al-Amidi, who argued 

that admitting foreign words would compromise 

the inimitability and linguistic sufficiency of 

Arabic. Al-Shafi'i based his view on verses 

affirming the Qur'an’s purely Arabic nature, 

claiming that if any part were foreign, opponents 

could accuse it of borrowing, thereby undermining 

its miraculousness (Shafi'i, 1987). Al-Amidi added 

a logical argument: if even one word were non-

Arabic, then the whole Qur’an could not be called 

Arabic (Amidi, 2003). Ibn Faris further posited the 

tawqīfī theory, claiming Arabic was divinely taught 

to Adam and thus pre-existent, leaving no need for 

borrowed words (Ibn Faris, 1910). In contrast, 

proponents such as Jalal al-Din al-Suyuti, Abu 

Ubayd al-Qasim ibn Sallam, Abd al-Rahman 

Tha'alibi, and Bahāʾ al-Dīn Khorramshāhī argue 

that the integration of a few foreign words does not 

make Arabic any less Arabic, just as occasional 
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Arabic words do not make a Persian poem non-

Persian (Khorramshahi, 1997; Suyuti, 2000). 

They emphasize natural linguistic exchange 

through trade and cultural contact, noting that the 

Arabian Peninsula was never linguistically isolated 

(Balasi, 2001). This framework allows for a 

nuanced exploration of how each side defines 

“Arabicness” and responds to opposing claims, 

particularly when interpreting verses like Yusuf 2 

and al-Nahl 103, which are central to the debate. 

The word Ibrīq (plural: abārīq) appears once in al-

Waqi'a 18 as a vessel used to serve drinks to the 

righteous in Paradise. Many classical 

lexicographers, including Ibn Manzur and Ibn 

Sidah, defined it as a jug or ewer and noted its 

Persian origin (Ibn Manzur, 2005; Ibn Sidah, 

1996). Abu Mansur al-Jawaliqi explicitly labeled it 

a Persian loanword meaning “water-pourer” 

(Jawaliqi, 1998). Arthur Jeffery traced it to Middle 

Persian ābrēz (“water-pourer”), observing that its 

presence in pre-Islamic poetry—such as that of Al-

A'sha and ‘Adi ibn Zayd—proves its integration 

into Arabic before the Revelation of the Qur'an 

(Jeffery, 2007). Al-Suyuti also cited it as a Persian 

loanword in his lists (Suyuti, 1960). Supporters 

contend that its morphological adaptation (from āb-

rēz to ibrīq via consonant substitution) and its 

semantic specificity justify its inclusion as a 

loanword describing an object unknown to early 

Arabs. Opponents like Khashim argue instead that 

it derives from the Arabic root b-r-q (“to shine”) 

because of the vessel’s glossy surface, suggesting 

that Persians later borrowed it from Arabic 

(Khashim, 1997). Rashid Jamili likewise 

emphasized its association with luxury silverware 

used by elite Arabs, asserting that its Arabic 

etymology aligns with its aesthetic connotation 

(Jamili, 2000). This semantic divergence reveals a 

broader methodological divide: proponents 

emphasize etymology and historical contact, while 

opponents emphasize internal derivation and 

cultural pride. 

The term Istabraq appears four times (al-Kahf 31; 

al-Dukhan 53; al-Rahman 54; al-Insan 21), always 

referring to thick brocade garments in Paradise, 

often paired with Sundus (thin silk). Al-Jawaliqi 

labeled it a Persian loan from istabr (“thick silk”) 

(Jawaliqi, 1998), and Arthur Jeffery linked it to 

Middle Persian istabrak, citing its 

acknowledgment by nearly all classical Muslim 

linguists as a foreign term (Jeffery, 2007). Jalal al-

Din al-Suyuti also listed it among Persian words in 

the Qur'an (Suyuti, 2000). Abulfotouh Razi 

described it as “thick brocade,” contrasting it with 

the fine texture of Sundus (Abulfotouh Razi, 

1987). Supporters argue that such luxurious fabrics 

were culturally foreign to pre-Islamic Arabs and 

thus their names had to be borrowed, fitting the 

semantic field of Paradise descriptions (Balasi, 

2001). Opponents, notably Khashim, counter that 

istabraq stems from the Arabic root b-r-q (“to 

shine”), citing parallels in Egyptian and Berber 

words denoting brilliance and heaviness, and 

arguing that the initial ist- is an augmentative prefix 

often found in Arabic denominal verbs (Khashim, 

1997). Rashid Jamili likewise analyzed it as a 

sudasi (six-letter) Arabic derivative meaning 

“shining thick silk” (Jamili, 2000). This reveals 

how the same phonetic evidence is framed 

differently: proponents see it as Persian material 

culture entering Arabic, while opponents reanalyze 

it as an internal Arabic innovation motivated by 

semantic logic. 

The word Sundus occurs three times, always 

alongside Istabraq, referring to fine silk garments 

of Paradise. Arthur Jeffery suggested it may be 

Iranian in origin, citing its appearance in ancient 

Parthian and Sogdianan forms (swnds, sndws) 

(Jeffery, 2007), while Raghib al-Isfahani 

described it as a thin, luxurious silk brocade 

historically famous in Persia (Raghib al-Isfahani, 

1991). Al-Jawaliqi also identified it as Persian 

(Jawaliqi, 1998), and Jalal al-Din al-Suyuti cited 

opinions that it was either Persian or Indian 

(Suyuti, 1960, 2005). Ibn 'Ashur reported a 

tradition that Indians gifted sundus fabric to 

Alexander the Great, from whom the Romans 

borrowed the term before it entered Arabic (Ibn 

'Ashur, 1984). In contrast, Al-Zarkashi argued it 

was a thin curtain-like fabric of Indian origin 
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(Zarkashi, 1956). Azarnoosh highlighted its 

widespread reputation as fine silk in early Iranian 

culture (Azarnoosh, 2009). Opponents like Al-

Khafaji questioned its foreignness, claiming it was 

fully naturalized Arabic, while Khashim linked its 

phonetics to Arabic roots for smoothness and 

brightness (al-Khafaji, 1997; Khashim, 1997). The 

dispute centers on whether its presence in pre-

Islamic poetry indicates Arabic authorship or 

simply early borrowing and full assimilation. 

Proponents argue that its co-occurrence with 

Istabraq—a word widely accepted as foreign—

implies a shared origin, while opponents stress its 

early poetic usage as evidence of nativization. 

The comparative analysis of the views of 

proponents and opponents regarding the words 

Ibrīq, Istabraq, and Sundus highlights how deeply 

the debate intertwines linguistic, historical, and 

theological considerations. Proponents frame these 

words as cultural imports from Persia and other 

regions, absorbed into Arabic through centuries of 

contact and subsequently utilized in the Qur'an to 

describe exotic objects unfamiliar to pre-Islamic 

Arabs. They emphasize that borrowing does not 

negate Arabic’s integrity but rather demonstrates 

its adaptability and universality. Opponents, 

however, perceive admitting foreign words as 

undermining the Qur’an’s divine eloquence and the 

sufficiency of Arabic as the medium of revelation, 

and therefore attempt to explain each contested 

term as derived from Arabic roots. The findings 

suggest that theological commitments often shape 

linguistic judgments: those asserting the Qur’an’s 

pre-eternality reject the possibility of borrowing, 

while those allowing for its temporal emergence 

are more open to lexical influence. Ultimately, the 

evidence shows that even if these words were 

originally foreign, they had already been 

assimilated into Arabic before the revelation, 

making them part of the language of the audience 

to whom the Qur’an was addressed. This study thus 

concludes that the presence of such words—

whether of Persian, Indian, or other origins—does 

not detract from the Qur’an’s Arabic character but 

rather reflects the historical reality of linguistic 

exchange in the pre-Islamic and early Islamic 

milieu. 
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